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 ٩درس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

بنا لداود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنه أَواب و وه )٢٩كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته و ليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ (﴿

)٣٠) الْجِياد ناتافالص يشبِالْع هلَيع رِض٣١) إِذْ ع تواري تتي حبكْرِ رذ نرِ عيالْخ بح تببي أَحفَقالَ إِن (

  ﴾)٣٣السوقِ و الْأَعناقِ () ردوها علَي فَطَفق مسحاً ب٣٢ِبِالْحجابِ (

 رد بر شبهه تجربه نبوی بودن قرآن

(صلّي پيغمبربه اگر محتوا و مضمون را  ،تعبير خداي سبحان از قرآن كريم اين است كه ما اين كتاب را نازل كرديم

كتـاب آن   .كتاب نيسـت اين ديگر  ،پيامبر باشدساختهٴ خود معاذ االله ـ   ـداده باشد و الفاظ   االله عليه و آله و سلّم)

 .اين با همين وضع نازل شده باشـد و وري باشد د, صاشاي باست كه الفاظي باشد, حروفي باشد, كلماتي باشد, جمله

الا القبـول و  «هيچ سهمي نيسـت  به نحو سالبه كليه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بنابراين براي وجود مبارك پيغمبر

 ١﴾اقْرأْ﴿حفظ كرد و سپرد و نقل كرد. تعبير ديگر قرآن هم اين است كه فرمود:  »عينهب«آنچه را شنيد  ؛ يعنی»النقل

و الفاظ را  دهد كه همه اين كلماتتعبير تلاوت نشان مي و ﴾اقْرأْ﴿, تعبير ﴾قُلْ﴿بگو, اين تعبير  ٢﴾قُلْ﴿بخوان يا 

لَئنِ اجتمعت ﴿فرمايد: و مانند آن كه مي »اسراء«ذات اقدس الهي تنظيم كرده است و از طرفي هم در سوره مباركه 

                                                
  ؛ و ... . ١؛ سوره علق, آيه١٤. سوره اسراء, آيه١
  ؛ و ... . ٨٠و  ٣٣ات . سوره بقره, آي٢
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منهاي ـ يعني اگر همه بشر حتي انبيا و اوليا و ائمه  ١؛﴾أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لا يأْتونَ بِمثْله الْإِنس و الْجِن علي

توانند; يعني خود پيامبر منهاي بياورند نمي بخواهند مثل قرآنو شوند و معجزه ـ اينها و ساير افراد جمع مسئله وحي 

از آن جهت كه  ٢،﴾إِلَي يوحي﴿نه  ﴾إِنما أَنا بشر مثْلُكُم﴿شنود به عنوان كند و ميآنچه از طرف خدا دريافت مي

﴿ثْلُكُمم رشا بما أَنپـس قـرآن   نيسـت  او بخواهـد مثـل قـرآن بيـاورد مقـدور     و با ساير علما يكسان است  ﴾إِن ,

همه حقيقت قـرآن لفظـاً و   و  هاجمله ،اظ, حروف, كلماتالف ،براي ذات اقدس الهي است آن طوري كه معنايهمان

اما مطلب را ذات اقدس الهي به آا القا  ،معناً براي ذات اقدس الهي است و وجود مبارك حضرت شنيد و نقل كرد

كنند و براي ديگران هم ترسيم معاني لذا اينها نقل به معنا مي ؛ددهرا در اختيار خودشان قرار مي الفاظو فرمايد مي

  جايز است.

  فرق احاديث قدسی با قرآن
  .نيست... است مگرحديث قدسی گر ا :پرسش

ديث قدسـي بـراي   احالفاظ ااگر ثابت شد كه  .منتها احاديث قدسي معجزه نيست ،طور استآن هم همينپاسخ: 

ابـراهيم خواهـد بـود كـه ايـن الفـاظ از        فحص و انجيلو  توراتديث قدسي نظير قهراً ح ،ذات اقدس الهي است

به  ،به نحو اعجاز ايجاد نكرده استو يعني خداي سبحان اين الفاظ را معجزه قرار نداد  ؛خداست ولي معجزه نيست

يا وجود مبارك  ٣﴾تابآتانِي الْك﴿ ندعيسي اينها هم كتاب بود انجيلموسي,  تورات .نحو متعارف ايجاد كرده است

گاهي معنا و امور غيبي معجزه است و لفظ آن  ٤مكتوباتي بود, و موساي كليم فرمود خدا الواحي را به من عطا كرد

                                                
  .٨٨. سوره اسراء, آيه١
  .٦؛ سوره فصلت, آيه١١٠. سوره کهف, آيه٢
  .٣٠. سوره مريم, آيه٣
  .ءٍ ...﴾﴿و كَتبنا لَه في الْأَلْواحِ من كُلِّ شي؛ ١٤٥. سوره اعراف, آيه٤
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, چنين نيسـت گاهي  ؛براي حديث قدسي است وابراهيم  صحف, انجيل, توراتنظير آنچه براي  ؛كندرا همراهي نمي

  اين مخصوص قرآن كريم است.که شود گونه القا ميالفاظ هم معجزه ،ن استگذشته از اينكه معاني براي خدا سبحا

  ادله دال بر معجزه بودن قرآن
  اعجاز قرآن چيست؟ آورده شود مبنی بر ای که برای کفارهادلّ :پرسش

ه يك سـور  نتوانستيدده سوره,  نتوانستيدخود قرآن, مانند فرمود اگر شما شك داريد اول  .تحدي خود قرآن است

خواسـتند مثـل ايـن بياورنـد     و همه مخالفان و صناديد قريش و فصـحاي عـرب جمـع شـدند      مثل اين بياوريد که

 نتوانستيد ١,﴾فَلْيأْتوا بِحديث مثْله﴿ توانستيداول  ؛كردندتوانستند كه هشتاد جنگ را تحميل نمياگر مي ،توانستندنمي

﴿فْتم هثْلرٍ مورِ سشوا بِعفَأْتياتمجدد هم نتوانستيد ٢﴾ر ﴿هثْلم نم ةوروا بِسا همهکه  ٣﴾فَأْتي  ،عاجز شدند آتحد

حضـرت   البلاغهجفرمود اين مرحوم علامه طباطبايي مي !غريق رحمت كندسيدناالاستاد را خدا  .كردند ولي نشد

در اثنـاي   کند، اگـر بيان میبينيد حضرت ا ميهاي غرا را كه شمآن خطبه ،نظير استامير كه در بين سخنان بشر بي

اصـلاً   ،خيلـي فـرق اسـت    ؛استآهنگ عوض شده که ببينيد میفوراً شما  ،كندخطبه حضرت به يك آيه استشهاد 

صفحه عـوض شـده و   که آهنگ بيند آدم مي به طور کلی و درخشديك آيه در خطبه غراء حضرت امير ميوجود 

امـا   ،آورددر اثناي سخنراني اين آيه را به عنوان شاهد بحث ميکند، ايراد میدارد  همان سخنرانی کهحضرت امير 

 ـ ،خاصي دارد طعماست كه يك علت اين به  ؛كندبينيد با قبل و بعدش فرق ميمي يـك  و مخصوصـي دارد   ريك عط

  است. یمخصوصطور 

                                                
  .٣٤. سوره طور, آيه١
  .١٣. سوره هود, آيه٢
  .٢٣. سوره بقره, آيه٣
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  علّت عدم تحدی به يک آيه
  چرا به آيه تحدي نشده است؟پس  :پرسش

گويـد  مـي  قـرآن هم يك آيه است, اگر اين باشد  ١﴾مدهامتان﴿ برای اينکه ،است تحدي نشده آيه اعجاز پاسخ:

حـم ٭  ﴿در بخشي نظير  ؛دندهتشكيل ميرا , خيلي از حروف مقطّعه است كه يك آيه »دال«گويد مي و, ا»صاد«

 ٣﴾لما﴿ ،اينها هستو مانند  ﴾دهامتانم﴿اي نظير آيه ،دهدمجموعه اين چند حرف, دو آيه را تشكيل مي ٢﴾عسق

شـامل  هم اينها را  ،شداگر به يك آيه تحدي ميـ  جزء آيه است ﴾ص﴿حالا  ـ  هست و مانند آن ٤﴾ص﴿هست, 

  .بود ﴾كتاب أَنزلْناه إِلَيك﴿اين مطلب درباره  .شدمي

  فرق قرآن با کلام معصوم با توجه به وحی بودن آا
 ـ انجيـل  و توراتمثلاً آيات معجزه است و الفاظش وحی و قرآن لفظاً و معناً  دوديقبلاً فرم :پرسش اً و معنـاً  لفظ

  چيز ديگری است. ولي حديث قدسي ؛معجزه نيستالفاظش  وحی است اما

فرق قرآن و غير قرآن اين است كـه غـير قـرآن معجـزه      .آن هم معجزه نيست, معجزه بودن معيار استپاسخ: 

 ،براي همين است ٥»إِني تارِك فيكُم الثَّقَلَينِ«اينكه فرمود:  ؛جيت, قول معصوم هم حجت استحدر وگرنه  ،نيست

چيـزی  آـا كـه از خودشـان     ،به وحـي الهـي اسـت   و به عنايت الهي  هم بيان آاو ند هست آا هم قرآن ناطق

  القا كرده است.را گويند; ولي آن را ذات اقدس الهي صرف معنا نمي

                                                
  .٦٤. سوره الرحمن, آيه١
  .٢و  ١. سوره شوری, آيات٢
  .١. سوره بقره, آيه٣
  .١. سوره ص, آيه٤
 .٢٨، ص١الاسلام، جعائم. د٥
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  تفاوت علم تفسير با علوم ديگر و ضرورت دقت در آن
احياناً ممكن است از اين نه پيـامبري كـه   و ا) مسليمان(سلام االله عليه و مطلب ديگر درباره جريان حضرت داود

اساسي اين است د. مطلب نخوب تبيين شو موارد اين باشد کهمی شوندبقيه هم مطرح ميو دو نفرشان مطرح شدند 

سلسـله علـوم   کـه  يعني شما بين فقه و فلسفه و اصول و كلام و اينـها   ؛سير با فنون ديگر خيلي فرق استكه بين تف

ها اين است كه محلّ بحث را مشخص در آن علوم, تلاش و كوشش محقّقان آن رشته ؛با تفسير واقعاً فرق دارداست 

 ـترين راهاين تحرير محلّ بحث يكي از پربركت ،كنند  ماننـد هـاي ديگـر   در بخـش کـه  ان بـود  هاي آموزش حوزوي

گاهي چنـد مقدمـه    ،همين است» ينبغي تحرير محلّ التراع اولاً«گفتند میولي در حوزه اينكه  ؛ها هم هستدانشگاه

 تحرير محلّ بحثاگر  ،پيچيده استو هاي نظري ها, بحثچون بحث .كردند تا معلوم شود محور بحث كجاستذكر مي

اقامهٴ برهان  ،خواهد بگويدو واقعيت روشن شود كه در اين زمينه چه مي دهدتشخيص  و صورت مسئله را انسان

 ؛امر نظري اسـت  يک براي اينكه مسئله ،براي خيلي از آقايان صورت مسئله روشن نيست .براي او دشوار نيست

وقتي صـورت   ،اف استصورت مسئله كاملاً شف ، اما براي اوحدي اهل تحقيقروند و مانند آنلذا گاهي بيراهه مي

وقتي واقعيت تبيين شود  ؛اين يك ،براي او تبيين شده استکه اين واقعيتي است  ،مسئله يعني محلّ مسئله روشن شد

به تعبير ديگر  و لوازمي دارد, ملزوماتي دارد, ملازماتي دارد, مقارناتي دارد ، چونهيچ موجودي در عالَم تنها نيست

ايـن   ؛دوايـن   ،دنكنرا همراهي مي آناي مجموعهو مشتركاتي در عليت و معلوليت دارد  عللي دارد, معلولاتي دارد,

ايـن مسـئله را   توانـد  از چند راه مي ،محلّ نزاع را خوب تشخيص داد و محقّق وقتي صورت مسئله را خوب فهميد

كند سـرش  شش راه حل مي ز پنجاي را امقتدر مسئله اضيدانقَدر يا يك ري بينيد يك فيلسوفاينكه مي ؛ثابت كند

كند و اگـر بيراهـه رفتـه    آيد و اين را حل ميآيد, از راه ملازم ميآيد, از راه ملزوم مياز راه لازم مي ،همين است

گويند اگر مطلب اين باشـد بايـد فـلان لازم را    مي ؛كنندكنند از هر طرف حمله مياست ناقدان بصير وقتي حمله مي
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 ،داشته باشدبايد فلان ملزوم را  ؛در حالي كه ندارد ،داشته باشدبايد فلان ملازم را  ؛لي كه ندارددر حا ،داشته باشد

براي اينكـه محـلّ نـزاع را     ،شودحرف ناروايي زد از هر طرف نقد ميو اگر كسي بيراهه رفت  .در حالي كه ندارد

غالـب محقّقـان مـا     .لـب را ثابـت كنـد   تواند مطتشخيص نداد و اگر كسي در صراط مستقيم بود از چند طرف مي

کـه  كردند بفهمند چند روز هم سعي ميو تا صورت مسئله مشخص شود » ينبغي تحرير محلّ البحث أولاً«گفتند مي

 داننديعني صورت مسئله را مي ؛خواهيم بحث كنيم. راز موفقيت محقّقان, تحرير مسئله استما درباره چه چيزي مي

چون از راه لازم  ،اما اگر مسئله با اصول عمليه بخواهد حل شود ،در فقه اين كار هست؛ ستوم مالاين براي ع که

و اين اصل عملي است چون , است ممنوع حل نمودناز راه ملازم  و ممنوع حل نمودنممنوع, از راه ملزوم  حل نمودن

كه بخواهد با امـارات مسـئله را    ييجاآندر اما  ،دست فقيه بسته استو دهد واقعيت را نشان نمي ،اماره كه نيست

جـا كـه   آن ؛دهـد چند راه مسئله را حل كند و فتوا يك فقيه ماهر هم ممكن است از و ثابت كند دست او باز است 

بخواهد با اصل عملي اگر ولي  ؛از راه لازم, از راه ملزوم, از راه ملازم رفت و آمد ممكن است واماره است  او دليل

آن  اما جريـان تفسـير, يـك طـرف     ،ين استچنعلوم راه  ؛ميسور نيست ،ها بسته استراه چون همه اين ،حل كند

 يك طرفو زمين است آن  ؛ يك طرفوحي و نبوت و انبياستآن يك طرف  و ملائكه است آن خداست, يك طرف

ريان حضـرت  الآن شما ج .طور نيست كه انسان فن تفسير را مثل علوم ديگر بتواند درست حل كندآسمان, اين آن

   .تا برسيم به حضرت آدمكه محلّ بحث است ملاحظه كنيد را داود 

  (سلام االله عليه)آمدن دو گروه متخاصم نزد داودشواهد دال بر تمثّل بودن 
قَتـلَ داود  ﴿حكـومتي تشـكيل داد    ،در محراب عبادت مشـغول نمـاز بـود   جريان حضرت داود(سلام االله عليه) 

شد, رهبري انق ١﴾جالُوتا الْجِبالَ ﴿ه زيادي هم تحت رهبري او بودند لاب را به عهده گرفت و حاكم شد عدنرخس

                                                
  .٢٥١. سوره بقره, آيه١



 

  ١٧ از   ٧شماره صفحه:   / ٨ه ص جلسه تفسير سور

هعاز ديـد   کـه  اين مقتدر در محراب عبـادت نشسـته   ،ها با او بودندپرنده وها كه سلسله كوهشخصی  اين ،بود ٢﴾م

و الطَّير ﴿ ها با او بودنداو بودند, پرنده با هااينكه هراسناك شد ترسيد با اينكه كوه ،گروهي وارد شدندبالاي ديوار 

ايـن معلـوم    ،در اختيـار اوسـت  اين همه سلسله جبال  ؟از چه كسي ترسيد ؟ترسيدکه چطور شد  وا ٣،﴾محشورةً

ما خصماني هسـتيم  نترس و نكن  »فزع«آا گفتند  ،هراس حضرت را گرفت .يك امر غير عادي استکه شود مي

او يك پيغمـبر   !بيراهه نرو ٤﴾ا تشططْلَو ﴿ !به حق داوري كن او را نصيحت كردند که ،داوري كني تاآمديم نزد تو 

كنند در خدمت او ذات اقدس الهي را ستايش ميو با او  ،ها تابع او هستند, سلسله جبال با او هستنداست و پرنده

﴿نحبسببيراهه نرو اي و به او بگويند كه به حق عمل كن ٥﴾يبرانگيز است. با شـتاب از بـالاي ديـوار    ن هم تعج

بعضنا  خصمان بغي﴿گفتيد: و شما با عجله از بيراهه آمديد  .كاره رها كردن جاي سؤال استآمدن و مسئله را نيمه

ارك جا وجود مباين که در را نزده غايب شديد خود هنوز آن خصم ديگر حرفو اين قصه را گفتيد  ٦،﴾بعضٍ علي

و ظَن داود أَنما فَتناه فَاستغفَر ربه و ﴿كند داود فهميد صحنه, صحنه غير عادي است و خدا دارد او را امتحان مي

 ابأَن عاً واكر رآبٍ *خم نسح لْفَى وا لَزندنع إِنَّ لَه و كذٰل ا لَهنفَردهد كه صحنه, صحنه نشان ميموارد اين  ٧؛﴾فَغ

ديگر موجود است، دستگاه قضايي حاكم  ؛آمده باشنده مصمخابرای ست كه دو نفر نياي صحنه, صحنهو تمثّل است 

بـر   و اينها را گذاشتند براي اينكه مردم مراجعه كننـد و اين همه دستگاه حكومتي ايشان دارند  ،روندنزد پيغمبر نمي

 تمـام حالا از ديوار وارد شدند چـرا سـؤال را نيمـه    ،شدندوارد مي باز در ،به او مراجعه كنندخواستند  هم فرض
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  ١٧ از   ٨شماره صفحه:   / ٨ه ص جلسه تفسير سور

چنين دهد كه صحنه, صحنه تمثّل است. در جريان حضرت آدم هم ايننشان ميموارد اين  ؟گذاشتند و غايب شدند

   است.

  ؟باشد...  »اجنه«دارد که وارد شدن نجا احتمال اين :پرسش

 »نـه جِ« ،است »نهجِ«جمع جن,  ؛است »جنين«جمع  ، بلکهجمع جن نيستکه شنيديد بارها  را »اجنه«نه, پاسخ: 

بيراهه  د ديگر جن آن قدرت را ندارد كه به پيغمبر خود بگويدنبر فرض هم باشو هم در اختيار آن حضرت بودند 

  دهد. نشان ميرا , صحنه تمثّل به هر تقدير اين صحنه .مانند آنو  ﴾فَاحكُم بيننا بِالْحق و لا تشططْ﴿نرو 

 شواھد دال بر تمثّل بودن جریان آدم(سلام االله علیھ)

اسـت,   »توبه«است, در سوره  »بقره«در جريان حضرت آدم(سلام االله عليه) مجموعه آياتي كه در سوره مباركه 

كـه  الم به اسماسـت, آن كه عكه خليفه خداست, آنآيد آنبرمي ادر سور ديگر هست از آ و است »طه«در سوره 

نـه شـخص آدم. الآن   و كه مسجود ملائكه است اين مقام آدميت است فرشتگان است, آنگر اسما نسبت به شگزار

تك اشخاص مقام است نه تكاين  ,»ءنباإ«هاست در حد معلّم فرشته و هاستوجود مبارك حضرت مسجود فرشته

اين مقام  ؛كنند »ءنباإ«اسماي الهي را در حد گزارش به آا  و شوند معلّم ملائكه ،كدام پس از ديگري بيايندكه هر

مخـالفي دارد و آن   ، ايـن مقـام  به اسماي الهي است لماعاين مقام  ،است »خليفةاالله« اين مقام ،مسجود ملائكه است

سـت بيـان   روي زمـين ا که بر ها را ذات اقدس الهي درباره حضرت آدم هنوز شيطنت شيطان است. كلّ اين صحنه

تعليم اسما هم همين اسـت فرمـود:    ٨،﴾فَقَعوا لَه ساجِدين فَإِذا سويته و نفَخت فيه من روحي﴿فرمود: است،  كرده

نه جريـان عيسـي را    ،وقتي قسمت آفرينش آدم(سلام االله عليه) را مطرح كرد ٩.﴾إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً﴿

                                                
  .٧٢؛ سوره ص, آيه٢٩. سوره حجر, آيه٨
  .٣٠. سوره بقره, آيه٩



 

  ١٧ از   ٩شماره صفحه:   / ٨ه ص جلسه تفسير سور

 ﴾رافعـك ﴿در ايـن  که تا انسان بگويد  ١٠﴾إِني متوفِّيك و رافعك إِلَي يا عيسي﴿كه فرمود:  درباره او مطرح كرد

 (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نه نظير پيغمبر ١١،﴾و رفَعناه مكاناً عليا﴿نه نظير ادريس است كه فرمود:  ،مطلبي است

نكرده همـه در همـين    »ءاسرا«آسمان نرفته, عروج نكرده,  وا ١٢﴾بِعبده لَيلاً سبحانَ الَّذي أَسري﴿است كه فرمود: 

ريعتي نيامـده, امـر و   ها هنوز هم كه هنوز است ديني نيامده, شكلّ اين صحنهکه در زمين اتفاق افتاده و بعد فرمود 

سـقوط  اينکـه  نـه   ١٣،﴾بِطُوااه﴿ها كه گذشت بعد فرمود: اين صحنه است؛ واجب و حرامي نيامده و نيامده ایي

نكـرده  و عمـل  اگر كسي عمل كرده شتي  ،تابع شريعت باشيدو آيد از اين به بعد شريعت ميکه  ﴾اهبِطُوا﴿ ؛كنيد

 ،﴾سـبحانَ الَّـذي أَسـري   ﴿بدون  ﴾رافعك﴿, بدون ﴾رفَعنا﴿بدون  ،پس در زمين اتفاق افتاده است است. جهنمي

و لَكُـم  ﴿رفتيد زمين  فرمود حالا کهچون  ،دون امر و ي و بدون وجوب و حرمتب ،بدون شريعت ،بدون عروج

﴾اعتم و قَرتسضِ مي الْأَر١٤،ف ﴿ديي هنم كُمنيأْتا يپس اين محلّ بحث كه يـك   .اين استابتدای شريعت  ١٥﴾فَإِم

 آن نه شـخص آدم, يـك طـرف    و ت استمقام آدمي آن يك طرف و ملائكه است آن خداست, يك طرف آن طرف

  شريعتي نيامده, كتابي نيامده, ديني نيامده اين قضيه اتفاق افتاد.و هنوز هم كه هنوز است فضاي باز است 

ای نيسـت  وظيفـه  و نيست ديدبرای  وصلقابل ت فرماييد کهحضرت استاد! اگر شما اين گونه تعبير می :پرسش

  .... گويدکه خدا به او می شيطانوظيفه پس 

جا فقط سخن از هبوط اسـت  در آن ،ها متمثّل شددم كلّ اين صحنهآبراي وجود مبارك  ؛همين تمثّل استپاسخ: 

فَإِما يأْتينكُم مني هدي ﴿بعد از اينكه فرمود:  ؛اما ديد به جهنم و اينها براي بعد است ،كه از اين مترلت پايين بيا
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ايده بِعت نو است »بقره«كه در سوره  ﴾فَم ﴿ايده عبنِ اتشت و  که است »طه«كه در سوره  ﴾فَم از آن به بعد

لَأُزينن لَهم فـي  ﴿ ١٧,﴾لَأُغْوِينهم﴿ ١٦,﴾لَآمرنهم﴿ ,﴾لَأُمنينهم﴿از آن به بعد كه شيطان گفت:  و جهنم مطرح است

اما قبلاً سخن از شت و جهنم نيست,  ١٩،﴾لَأَملَأَنَّ جهنم منك و ممن تبِعك﴿فرمود: از آن به بعد خدا  ١٨﴾الْأَرضِ

هـا بعـد از اينكـه حضـرت آدم وارد     كلّ ايـن صـحنه   ؛سخن از اغوا نيست و چنيني نيستسخن از امر و ي اين

شود مترلتي براي حضرت پيش آمد لوم ميمع ،جايي نرفته كه برگرددو سرزمين بود همين سرزمين شد با اينكه در 

يا عيسی إِني متوفِّيك و رافعك إِلَـي و  ﴿وگرنه اگر نظير حضرت عيسي بود كه  ،از آن مترلت تترل كرده استکه 

كرطَها﴿نظير ادريس بود كه  يا توانست حرفي بزندانسان مي ٢٠﴾ميلكاناً عم ناهفَعر ـتوانمي ﴾و  بزنـد,   یست حرف

هيچ يـك از ايـن    ،بزند یتوانست حرفبود مي ٢١﴾دنا فَتدلَّي﴿ و بود ﴾سبحانَ الَّذي أَسري﴿ حضرت نظير معراجِ

وجوه فـراواني گفتـه    است. اين مطالب در آن صحنه اتفاق افتاده که قضايا اتفاق نيفتاده و شريعت هم هنوز نيامده

تواند برخي خواهند گفت سه, دست همه مفسران باز است و اما اين مطلب مي گويند دو, بعداً همشد يك, الآن مي

كسي اين را نگفته باشد يا بعداً و طور نيست كه اين اولين حرف يا آخرين حرف باشد اين ،از مشكلات را حل كند

ه را تا حـدودي تبـيين   تواند اين صحنهايي كه مييكي از حرف ؛طور نيستاين ،گويندگويند يا غير اين را نمينمي

فقـه و  برای تحرير محلّ بحث  ،نه تحرير محلّ بحثو مهندسي يك مطلب است  ،ترين كار يك مفسرمهم ؛كند اين است

 ،هم مشخص است آا موضوع بحثو  كنندفلسفه و رياضي و اينهاست كه دو انسان دارند با هم بحث مي اصول و

اي هـا در چـه مرحلـه   فرشـته  ؟اي اسـت خدا در چه مرحلـه  ؛بحث است محلّهندسهٴ  ،جا تحرير محلّ بحثاين لکن
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اي شيطنت شيطان در چـه مرحلـه   ؟اي استمقام آدميت در چه مرحله ؟اي استتعليم اسما در چه مرحله ؟هستند

در چنين فضايي كه مهندسي شده است اگر كسي  ،كلّ اين مهندسي هنوز هم كه هنوز است شريعت نيامدهدر  ؟است

ترسـيم كنـد بـه    بخواهـد  ها را, مقام آدميـت را  اهد قصه حضرت آدم را, هبوط حضرت آدم را, سجود فرشتهبخو

ها متمثّل شد تـا  نه اينكه براي فرشته و ست كه براي شيطان متمثّل شدنياين  آن اما معناي ،آيدميرت تمثّل درصو

فرشته كه  ؟مگر براي آا متمثّل شد !قام بودندها كه اهل آن مفرشته و كسي بگويد شيطان كه اهل اين مقام نيست

كـلّ ايـن    ؛شيطان كه مقام والا را ندارد براي او متمثّل نشـده اسـت  و شده است نمقام والا را دارد براي او متمثّل 

قضـية في  «، نه شخص آدم كـه  ها هم مقام آدميت استها براي انسانيت انسان متمثّل شده و مسجود فرشتهصحنه

اسـت همـين   و خليفةاالله مسجود ملائكه, معلّم ملائكه  كه وجود مبارك وليّ عصر(ارواحنا فداه) شود. امروز» واقعة

 ، چونگذاردها را دارد و در تيررس شيطان بخواهد قرار بگيرد خداي سبحان نمياين مقام است كه اين سمت ،است

ها ملائكه هم اين حرف ؛ بله،ها را نداردين حرفشيطان اکه شود گفت بنابراين نمي .اين مقام معصوم و مصون است

كند مقام آدميت انسان اسـت كـه بـراي او ايـن     ولي براي آا تمثّل نشد. آنچه كلّ اين صحنه را اداره مي ؛را دارند

   است. صحنه متمثّل شده

  در تمثّل و آمدن متخاصمين شباهت جريان آدم (سلام االله عليه) و شت او با داود(سلام االله عليه)
  ؟»من التمثّل«يعنی  ٢٢؛﴾فَاخرج منها فَإِنك رجِيم﴿ :پرسش

حضرت آدم ديد شتي هست و درخـتي هسـت و    .نه, شت; ولي شتي كه براي اين متمثّل شده استپاسخ: 

راي حضـرت  ب ،نه اينكه به شيطان خطابي شده باشد !گويند برو پايينميبه او جا در همانکه خودش هست و ديد 

لا تقْربـا  ﴿طور گفته شد كه طور گفته شد, به خود حضرت آدم اينچنين ترسيم شده است كه به شيطان آنآدم اين

                                                
  .٧٧؛ سوره ص, آيه٣٤. سوره حجر, آيه٢٢
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ديد ايـن   ،مثل اينكه حضرت داود در محراب نشسته بودپيش آمد؛ اين صحنه و اين در زمين بود  ٢٣﴾هذه الشجرةَ

چرا  ،﴾فَاحكُم بيننا بِالْحق و لا تشططْ﴿ :گفتيدو  حق براي شنيدن اگر شما آمديد .بعد غيب شدو آمد پيش صحنه 

وجود   ٢٤﴾و ظَن داود أَنما فَتناه فَاستغفَر ربه﴿لذا داود(سلام االله عليه) فرمود اين امتحان الهي بود  ؟كاره رفتيدنيمه

اين دو آيه نگاه كنيـد سـوره    به ٢٥؛﴾تلَقَّي آدم من ربه كَلماتفَ﴿مبارك حضرت آدم هم فهميد اين تمثّل الهي است 

د پايين, اگر سنخ ناينها جايي نرفته بودند كه بگوييم بياي ،﴾منها جميعاًقُلْنا اهبِطُوا  ﴿به بعد  ٣٨آيه  »بقره«مباركه 

و رفَعنـاه  ﴿يا سنخ كلامي كه با ادريس بـود   ﴾يإِني متوفِّيك و رافعك إِلَ﴿سخنان درباره حضرت عيسي بود كه 

اين هبوط معنا که  ﴾سبحانَ الَّذي أَسري﴿بود كه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)يا سنخ كار رسول خدا ﴾مكاناً عليا

قُلْنـا  ﴿اسـت   و هنوز هم كه هنوز است شريعتي نيامـده  !كجا رفتندمگر اينها  ،در زمين هستند آا اما همه ،داشت

ديي هنم كُمنيأْتا يميعاً فَإِمها جنبِطُوا محالا كه در زمين هستي اگر شريعتي آمد  ؛﴾اه﴿ فوفَلا خ دايه بِعت نفَم

است. در  ٢٦يها خالدونَ﴾أُولٰئك أَصحاب النارِ هم ف﴿حكمشان  ﴾و الَّذين كَفَروا﴿اما  ،﴾علَيهِم و لا هم يحزنونَ

قالَ اهبِطـا منهـا   ﴿فرمود:  »طه« سوره مباركه ١٢٣آيه در  ،دارد ﴾اتبع﴿ ، بلکهندارد ﴾تبِع﴿ »طه«سوره مباركه 

شلا ي لُّ وضفَلا ي دايه عبنِ اتفَم ديي هنم كُمنيأْتا يفَإِم ودضٍ ععبل كُمضعميعاً بقيج    ـنع ضـرأَع نم ٭ و

ها يك طرف, ابليس يك طرف, خدا . پس مهندسي مسئله اين است: شريعت نيست يك, فرشته»كذا و كذا« ﴾ذكْري

كه در فوق است, شتي هم هست يك طرف, آزمون آدم هم هست يك طرف, مقام آدميت هم هست از يك طرف, 

  گردد به يك جريان تمثّل.كلّ اين صحنه برمي که يك طرفهم از  »ءانبا«تعليم اسما هم از يك طرف, 

                                                
  .١٩؛ سوره اعراف, آيه٣٥. سوره بقره, آيه٢٣
  .٢٤. سوره ص, آيه٢٤
  .٣٧. سوره بقره, آيه٢٥
  .٣٩. سوره بقره, آيه٢٦
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  های متصل و منفصلمثالتبيين حقيقت وجود در تمثّل 
 تعبير ٢٧﴿اسكُن أَنت و زوجك الْجنةَ﴾ ببخشيد! اگر اين در زمين اتفاق افتاده سؤال اين است که خطاب :پرسش

  آن چيست؟ و تفسير

كسي از بالاي ديـوار نيامـده,    ،از بالاي ديوار آمدندو نار محراب نشسته است مثل حضرت داود كه در كپاسخ: 

اين براي حضرت تمثّل پيدا كرد و حضرت استغفار كرد و خدا هم بخشـيد.   ؛دشمني در كار نبودو كسي اصلاً نيامده 

بينـد  مي ،ين استكلّ اين صحنه براي وجود مبارك حضرت آدم تمثّل پيدا كرده است; يعني حضرت آدم در همين زم

هاست و معلّم فرشته» انباء«در حد است, عالم به اسماست, اين مقام آدميت  »خليفةاالله«مقام آدميت حسابي دارد, 

شود و همين مقام به شت امتحـان  گيرد و شيطان محروم مينه بيش از آن و همين مقام در تيررس شيطان قرار مي

وضع  و ناگهان »اهبطوا الي الارض«شود دهد و به همين مقام گفته ميانجام مي شود و در بعضي از موارد خلافمي

  گردد.برمي

  شود وجود داشته باشد؟در تمثّل يعني لازم نيست شخصي كه متمثّل مي :پرسش

افـراد عـادي در    ؛شودمتمثّل مي ومنتها آن حقيقتي كه در عالم خود وجود دارد براي ا ،چرا وجود هستپاسخ: 

اوحدي از انبيا و اولياي الهي در بيـداري   و البته به اندازه خودشان ،بينندها را ميدر مثال متصل اين صحنهخواب 

در فلان وقت و بينند كه در فلان روز خواب مي ؛بينندخيلي از افرادند كه خواب صادق مي .بيننداين صحنه را مي

تمثّـل گـاهي در    .بينـد اين صـحنه را مـي   ،جا نشسته استيك بزرگواري همين طور كه اين ؛شوندمشهد مشرف مي

بينيد كه بعد از يك هفته مسافرت مشهد براي هر دو حاصل مي ؛ مثلاًكندگاهي در رؤيت است فرق نميو رؤياست 

اين  ،ندهست شان موجودخود كدام سر جايو هرآن وجود دارد  ،اين نيست كه آن وجود ندارد آن معناي ،شودمي

                                                
  .١٩؛ سوره اعراف, آيه٣٥. سوره بقره, آيه٢٧
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ايي كه خواب كاذب ميكند و ميا ارتباط برقرار ميشخص با آا كـه  مي »اضغاث احلام«بينند بيند. آبينند, آ

منتها گاهي واقعيت بدون صورت بر آا  ،بينندند واقعيت را ميهست رؤياي صادقه دارند كه جزئي از اجزاي نبوت

آمـده  اينکه به صورت ديگر درنه  ،كه خود واقعيت بود ٢٨﴾ذْبحكفي الْمنامِ أَني أَ إِني أَري﴿نظير  ؛شودترسيم مي

   .آيدميو گاهي هم به صورت ديگر درباشد 

  تمثّل يکی از وجوه در تفسير آيه و امکان تفاسير ديگر از آن
تواند برخي از مشكلات را حـل  غرض اين است كه اين يكي از وجوهي است كه در تفسيرها گفته شده كه مي

  تواند آيات را بفهمد و تفسير كند.ا همچنان دست همه مفسران باز است هر كسي به نوبه خود ميام ،كند

  است. اين حرف برای مردم مشکل تبيين :...پرسش

سـرش همـين    ،كنـد وقتي وجود مبارك حضرت بيايد تفسير مـي و اينكه فرمودند قرآن هنوز تفسير نشده پاسخ: 

بارها شنيديد كه قرآن از ذات اقدس الهي نازل شـده   ،ستا ٢٩»اقْرأْ و ارق«رد قرآن درجاتي دارد مراتبي دا .است

ايـن   .طوري كـه بـاران را انداختنـد   طوري كه طناب را آويختند نه آنطوري كه باران نازل شده آناست اما نه آن

﴿كإِلَي لْناهزأَن تابقرآن را به زمين انداخته باشـد كـه در   نيست كه خدا » أنزل االله المطر«كه در اينجاست نظير  ﴾ك

طَرفُـه بِيـد   «يك طرف قرآن دست خداست كه  ؛اين حبل متين است ،قرآن را به زمين آويخت ،حد فكر مردم باشد

و ي اللَّهدبِأَي رالْآخ فبي ٣٠»کُمالطَّر آنچه گفته  .دستي خدا قرآن استاز دست ما كه در مسجد اعظم هستيم تا دست

 ؛گاهي قدري بالاتر اسـت  و هايي كه همه مفسرين دارندنظير همين حرف ؛هاي دمِ دستي استشود گاهي حرفمي

گويند وقتي حضرت ظهور كرد طرزي قـرآن را  بالاتر كه مي وشنويد, گاهي قدري بالاتر نظير آنچه اين روزها مي

                                                
  .١٠٢. سوره صافات, آيه٢٨
  .٦٠٦، ص٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢٩

  .٦٦، ص١)، ج. الخصال(للصدوق ٣٠



 

  ١٧ از   ١٥شماره صفحه:   / ٨ه ص جلسه تفسير سور

طرف قرآن به دست خداست كه در آغاز سوره . اگر يك است گويند تاكنون قرآن تفسير نشدهكند كه ميتفسير مي

 آن يك طرف ٣١﴾أُم الْكتابِ لَدينا لَعلي حكيم إِنا جعلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ ٭ و إِنه في﴿فرمود:  »زخرف«

 ،نه فارسي اسـت  و ه تازي استن ،نه عبري است ،نه عربي است آن يك طرف و كنيمعربي است كه داريم بحث مي

   .و اين عربي مبين خيلي فرق است »حكيم علي« بين .است »حكيم علي« بلکه

  ای از تفسير خلاف ظاهر از آيه توسط امام صادق(سلام االله عليه)نمونه
لْيقْضـوا تفَـثَهم و    ثُـم ﴿ :رفته خدمت امام صادق(سلام االله عليه) عرض كرد »ارِبيمحيحِ ذر«بينيد وقتي شما مي

﴾مهذُوروفُوا نامِ«اين آيه يعني چه؟ حضرت فرمود:  ،چند بار بحث شدقبلاً اين آيه كه  لْيقَاءُ الْإِمرِيحذ«وقتي  »ل« 

اينها آمدنـد خـدمت    ،است »لقَاءُ الْإِمامِ«آمده به زراره و اينها گفته من رفتم خدمت حضرت, حضرت فرمود اين 

نـه   ،اين نه لفظش با آن صادق است زيرا !تند ما سالياني است خدمت شما هستيم چنين تفسيري نكرديدحضرت گف

مـن  «فرمـود:   !به معني امام نيست ﴾ثُم لْيقْضوا تفَثَهم﴿كدام نه جمله هيچ ،نه خبر ،نه مبتدا ،معنايش صادق استبا 

لُ ذَرِيحمتحا يلُ ممتحلَـا  «اسـت   »مستصـعب «برخي  و است »صعب«فرمود احاديث ما برخي يعني اينكه  ٣٢؛»ي

انلْإِيمل هقَلْب اللَّه نحتام نمؤم دبع أَو بقَرم لَكم لٌ أَوسرم بِيإِلَّا ن لُهمتحپيدا  »رِيحذ«فرمود شما شاگردي مثل  ٣٣؛»ي

زراره و ابوبصير فهميدند بله اينها فقط بـراي فقـه و    »لُ ما يحتملُ ذَرِيحمن يحتم«را هم بگوييم كنيد تا ما اسرار 

چنين كسي است. غرض اين است كه قرآن  ،كسي كه اسرار ولايت و امامت را بتواند بشنود ند وستهاصول خوب 

ه فرمـود حبـل مـتين    اينك ؛قرآن را خدا آويخت ،قرآن را خدا نينداخت ،كتابي نيست كه مثل باران نازل شده باشد

آدم قـدري بـالاتر بـرود     اگر ،به دست خداست آن يك طرفو به دست شماست  آن است, اينكه فرمود يك طرف
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(صلّي االله عليـه و آلـه و   طوري كه پيغمبريعني آن ؛ديگر لازم نيست مردم بفهمند ،كندكسب ميرا تري مطلب دقيق

تـوده   ،فهمندطوري كه علما ميآن ؟!فهمندعلما مي ،فهمندئمه ميطوري كه اآن ؟!فهمندديگران مي ،فهمدمي سلّم)

نقل كرد كه در تمام مدت عمر وجـود   كافيدر همان جلد اول  (رضوان االله عليه)فهمند؟! اينكه مرحوم كلينيمردم مي

(صـلّي االله  سولُ اللَّهما كَلَّم ر«به اندازه عقل خودش با كسي حرف نزد  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك پيغمبر

اهل بيت(عليهم السلام) را استثنا كرد  كافياول كسي كه در شرح اصول  ٣٤،»الْعباد بِكُنه عقْله قَطُّ عليه و آله و سلّم)

و ديگران آمدند گفتند البتـه اهـل    ٣٧ملاصالح مازندراني ٣٦بعد مجلسي اول, مجلسي دوم, ٣٥مرحوم صدرالمتألهين بود,

بـه انـدازه عقـل    و حضرت رحلت كرد  ؛زدحرف مينه عقل خودش با اهل بيت حضرت با كُ و ا هستندبيت مستثن

اينكه وجـود مبـارك    .طور بودنداهل بيت هم همين و فقط با خواص مثل اهل بيت ،خودش با هيچ كسي حرف نزد

 ایگوشهبه گرفت دست كميل را مي گاهي ؟گفتبا چه كسي مي ٣٨»ها إِنَّ هاهنا لَعلْماً جماً«حضرت امير فرمود 

اگر  ،بگويمکه من كسي را پيدا نكردم و پر از علم است  سينه اين فرمودميو  گفترا به او مي چند موردو برد مي

چـنين نيسـت كـه    اين ،كردنددل ميو با آا درد  ندشدمقداد پيدا مي و چهار نفر مثل عمار ياسرو كميل پيدا شد 

و سـر  قـرآن   كفهمين ما هم با و اين كف قرآن است  ،كنيمنقل مي مانند آنكه ما در مسابقات و قرآن همين باشد 

بلنـد  سر و صـدا خيلـي   که بينيد ن وقت ميآ ،دهداي از فوق كف دارد خودش را نشان ميالآن گوشه ،كار داريم

 ،خيلي راه اسـت  »علي حكيم« تا ما اگر بالا بياييم از عربي مبين ٣٩»خويش را تأويل كن ني ذكر را«گفت:  ،شده

  كنيم.ها ما قدري بيشتر توقّف مياين بين راهدر اما 
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  ١٧ از   ١٧شماره صفحه:   / ٨ه ص جلسه تفسير سور

  »د الله رب العالمينو الحم«


